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 غايبان عرصه عمومي
  

  علي اكرمييادداشت 

٢٧/٣/١٣٨٦  

  

بهانه مناسبي براي غرزدن به روشنفکراني      » ميهن  هم«مطلب خجسته رحيمي در باشگاه روشنفکري روزنامه        

هاي محدود و گـاه   اند، غرزدن قرن اخير حداکثر کاري که در عرصه عمومي انجام داده    است که حداقل در ربع    

ه مايلم تاکيد کنم، نه در سياست کـه حتـي در حـوزه اجتمـاعي نيـز غايـب                    روشنفکراني ک . و بيگاه بوده است   

 .اند اند و در فرهنگ نيز فقط ژستي از حضور داشته بوده

اند و حتي جـوابي بـراي سـوال           هاست به دور انداخته     را سال » چه بايد کرد؟  «روشنفکراني که سوال اساسي       

 عنـاوين پرطمطـراق فلـسفه و معرفـت بـه              تاريخ را تحـت    هايي از   نيز ندارند و فقط داستان    » خواهيم؟  چه مي «

  .هند د واردان مي خورد تازه

شناسندشـان و در بارگـاه        برخي که دوستان خود بهتر مـي      : توان تقسيم کرد    اين جماعت را به سه گروه مي        

.  گـذر کننـد  دانند، حتي از کناره درياي عمـل نيـز   انديشه براي خود چنان جايگاه رفيعي قائلند که شايسته نمي    

  . دار شود شان به ترشحات عمل عملگان سياست لکه مبادا که جامه زرين انديشه

هـا و    هـا هـستند، امـا بـه شـرط           اين دسته که تعدادشان کم اما در حال گسترش است، حاضر به برخي کـنش              

انـد و در     هها و اين شروط نيز بيش از هر چيز در تناسب با قدر و منزلتي است که براي خود قائل شد                      شروط

 کنشي سياسي همراه با ديگر فعالان عرصه سياست از ايشان توقعي محال است، اما شايد از سـر                    واقع توقع 

تفنن گهگاهي عملي انفرادي و بدون ارتباط با ديگر کنشگران عرصه سياست با ادبيـاتي خـاص و تنهـا بـراي                 

  . كردن منتقدان از ايشان شرف صدور يابد  ضبط در تاريخ و روسياه

بافنـد و نتـايج       اي ديگر از اين کنار نشستگان از عرصه اجتماعي توجيهاتي از لون ديگر براي خـود مـي                   دسته

. خواننـد  قرن پيش را دليل لزوم پالودن وادي نظر از آلودگي بـه وادي عمـل مـي     بار طغيان عمل در ربع      تاسف

ان الحيـات   «نفکراني بـا اصـل گـرفتن        شايد بهترين تعبير از اين امر را دکتر غلامرضا کاشي داشت که روش ـ            

  .چون توان جهاد در راه عقيده را نداشتند، ناچار از خود عقيده نيز درگذشتند» عقيده و الجهاد

بينيم بسياري    اي کافه و نسکافه را به خيابان و زندان ترجيح دادند و به همين علت است که مي                   فضاي کليشه   

اندازه يک دانشجوي سـال دومـي نيـز موجـب آزار اقتـدارگرايان             از اين روشنفکران معروف امروزه حتي به        

  . رو نيستند اند و در نتيجه با هيچ محدوديتي نيز روبه نشده

 ٧٠گزينـي ايـشان يافـت، امـا در دهـه      شد توجيهي بر اين کناره  مي٦٠هاي دهه     روشنفکراني که شايد در سال    

کاري را چه در معناي کلـي آن، عـدم            محافظه.اردکاري نام د    عدم ورودشان به عرصه چيزي فراتر از محافظه       

تمايل به تغيير و چه در معناي بومي آن ترس از تغيير ترجمه کنيم، چندان قابـل انطبـاق بـر وضـعيت بخـش                    

  .اي از روشنفکران ايران نيست عمده



 ٢

انگيز به    اما پر تعدادترين گروه از روشنفکران فراري از وادي کنش امروزه گروهي هستند که به دليلي تاسف                

عمل هم درد امروز و ديروز نيست، اما مساله اينجاست که آيا امروز ما     درد عالمان بي  . اند  فعلي دچار آمده    بي

دارند؟ آيا روشنفکر ما » ست فکر و اسهال قلميبو«عمل داريم يا به قول شريعتي جماعتي که  مشکل عالمان بي

  ترسد که مبادا حضور فعال او در عرصه اجتماع به انقلاب منجر شود؟  مي

جا و همه چيز را دارد؟ يا چون مطمئن است که در  در حالي که خود ادعاي ضرورت تغييرات گسترده در همه

کنـد؟مهم ايـن اسـت کـه از طايفـه             مـي افتـد، تلاشـي بـراي ايـن حـضور ن            صورت حضورش چنين اتفاقي نمي    

جـاي کـنش      دهند بـه    دانند و ترجيح مي     روشنفکران ايران امروز بخش عظيمي کنش خود را فاقد اثرگذاري مي          

شهري که فقط گوشـه   هايي نه براي جامعه واقعي ايران بلکه براي آرمان فقط توليد تئوري کنند؛ آن هم تئوري 

هـاي هگـل، فوکـو، دريـدا و           حتي فروتـر رفتـه بـازار بـازگويي انديـشه          شناسند و     متعلق به خود را از آن مي      

اي نوين و بومي براي تحليل و اصلاح وضعيت جامعه، چـون ناتواننـد،               داده از ارائه انديشه     هابرماس را رونق  

  ... گريزانند و

عرضـه و     ابـل گرا جماعتي به جاي آنان نشستند که فقدان تفکر و انديشه ق             در روزگار فقدان روشنفکران کنش    

عنوان جداسازي حوزه توليد علم و انديشه از عمل عرضه كردنـد و بـا الفـاظ                   هايي تحت   عمل خود را در لفافه    

  .گران عرصه سياست نام بردند تحقيرآميزي نظير عملگان سياسي از کنش

زرگان، صديقي  زاده، کسروي، اراني، نخشب، با      دار فروغي، تقي    روشنفکران ايراني فارغ از نوع انديشه ميراث        

روشنفکراني که هر کدام آنقدر به وظيفه اخلاقي يک روشنفکر پايبند بودند که خود را موظـف بـه             . هستند... و

در اين ميانه، قدر گذاردن به عملکرد آن دسته از روشنفکراني کـه حتـي               . هاي اجتماعي و سياسي بدانند      کنش

توانـد تلنگـر      پويـان معرفـت مـي        نـشدند، از سـوي ره      عملـي   قرن نيز اسير پارادايم روشنفکري بي       در اين ربع  

  . مناسبي به وجدان روشنفکران پرهيزگر باشد

تبـار و بابـک    تـرش علـوي   هاي روشنفکراني نظيـر بازرگـان و امـروزي    ها و کنش   بازخواني و تجليل از تلاش    

وان مـاموريتي جـدي     عن ـ  مندانه، دل با روشنفکران دارنـد بايـد بـه           احمدي براي جماعتي که هنوز اگرچه گلايه      

عسل براي روشنفکران بايد بغايت آموزنده باشد کـه           عمل و زنبوران بي     داستان کهن عالمان بي   . تعريف شود 

 .کنند مردمان اگر به زنبور طمعي براي توليد عسل نبندند، با زنبور همان کنند که با پشه مي


